به همین زودی رسیده آن شولا پوش

که در دست کبوتری سپید دارد و

شال پائیزی را از من می رباید

در حریر خرامان
با نوک سیاهی که
از زمین غافلگیر سر می زند

به جستجوی دهانی

که دانه بجوبد

روشن و درهم بار

گرمای خفته را از شانه هایم می تکاند

و خنکای بوسه اش

بر پیشانی پیر

آب می شود

به آسمانی قدیمی می ماند
و مهربانی کُندبار ش

پاورچین 

بر شاخه های عریانم 
چندان می نشیند 

که خواب شان کند

می نشیند نرم و بی صدا

مو را سپید می کند

دست را به دستکش کهنسالی می سپارد

و بر دانه های بی رنگ ریش

قندیل می بندد

خم می شود

حسرت کنان بر بازویم نشانه می گذارد 

و نوش دارو را که رو می کند
می بیند که من

جوانم را

به غروری بی هُدهء
خنجر زده ام
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